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متوســط بوده‌اند فاصله‌شــان با خط فقر کمتر شــده به‌همین خاطر مجال مانور آن 
در زندگی هم کمتر می‌شــود. به‌گمان من این بزرگ‌ترین تغییری اســت که بر طبقه 

متوسط تحمیل شد.
ëë علاوه بر حوزه اقتصاد،  ارزش‌ها و کنشــگری‌های این طبقه دستخوش چه تغییر و

تحولاتی شد؟
در این مســیر خطری وجود دارد و آن این اســت که بهبود موقعیت طبقه متوسط 
در گرو رشد اقتصادی است. بدین منظور باید زیرساخت‌ها و قوانین و تدابیر بد اصلاح 
شــود که تحقق اینها دشــوار اســت. در صورت اصــاح قوانین ذینفع‌های آن آســیب 
می‌بینند. اینجا خطری طبقه متوسط را تهدید می‌کند که می‌تواند فریب روشنفکرها را 
بخورد. همان‌هایی که به مردم می‌گویند با اعمال یکسری تغییرات می‌توان مشکل را 
حل کرد و شاید یکی از آنها این باشد که اگر در سیاست خارجه‌ تسلیم امریکا شویم همه 
مشــکلات حل می‌شــود. اما واقعیت این اســت که حتی اگر بهترین رابطه را با امریکا 
داشته باشیم با این شــرایط و رویه‌ها و قوانین موجود، سرمایه‌گذاری خارجی محقق 
نمی‌شــود. روابط بین‌الملل خوب شــرط لازم است اما کافی نیست.من معتقدم راه 
توسعه از مسیر سخت می‌گذرد و ممکن است برخی روشنفکرها به مردم بگویند که 
راه آســانی برای توسعه وجود دارد. دموکراسی برای هرکشــوری خوب است اما برای 
کشوری که درآمد سرانه آن پایین است می‌تواند خطرناک باشد و اثر معکوس داشته 
باشــد. روشــنفکران می‌خواهند به بحث‌های ایدئولوژیک در جامعه دامن بزنند که 
همــه این‌ها بی‌راهه است.مســیر اصلی، درســت کردن زیرســاخت‌ها و بــه روز کردن 

تکنولوژی و افزایش سرمایه است.
ëë شــما از خطر افتادن به دام پوپولیسم گفتید. چه نسبتی میان طبقه متوسط امروز

ایران و مسأله پوپولیسم وجود دارد؟
طبقه متوســط که دهــه پر پول 80 را تجربه کرده تصور می‌کنــد واقعیت و اصل ایران 
همان دهه است و وضعیت موجود استثنا است درصورتی که واقعیت وضعیت کنونی 
اســت و آن زمان اســتثنا بود. درآمد بالای نفت اســتثنا بود. ما باید خود را کشوری در نظر 

بگیریم که نفت ندارد و با این ذهنیت به توسعه برسیم. این یک توهم است اگر فکر کنیم 
وضعیت طبیعی ایران یا سال 1353 است یا سال 1383 .رفاه محصول جنگیدن در بازار 
جهانی است. ما باید بهره‌وری را بالا ببریم و رقابت را سخت کنیم تا بتوانیم محصول‌مان 

را در بازار جهانی بفروشیم. هر وقت توانستیم این کار را بکنیم رشد کرده‌ایم.
ما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که مانند دیگر کشــورها از مســیر سختکوشــی 
به رشــد بالای اقتصادی و توســعه برســیم نه از فروش نفت. نشان بدهیم که ملت با 
عزمی هستیم و اگر بقیه توانسته‌اند حریف عادات بدشان بشوند، حریف حکمرانی 
 بدشــان بشــوند مــا هــم می‌توانیم. کشــور ایــران بــا وجــود فرهنگ غنــی و با اتــکا به 
دانش آموخته‌های بی شــماری که دارد بهتر می‌تواند به هدف درست برسد. همین 
کشــور در مقاطعی توانسته در سختی‌ها رشد کند به‌عنوان مثال سال‌های سازندگی و 

سال‌های بعد از جنگ که با تحمل سختی به رشد هم رسیدیم.
ëë با فرض اینکه طبقه متوسط از توهم رفاه دهه 80 بیرون نیاید چه خطری این طبقه

را تهدید می‌کند؟
پوپولیســت‌ها شــروع بــه دادن وعده‌های دروغیــن می‌کنند با این عنــوان که رفاه 
براحتی قابل دستیابی است. در حالی که توسعه تحولی بزرگ در همه ابعاد جامعه 
است و براحتی به دست نمی‌آید و قطعاً با تغییر رفتار در جامعه به‌دست می‌آید.ته 

داستان پوپولیست‌ها چاپ پول است.
ëë اگر قرار باشد این طبقه فریب پوپولیســت‌ها را بخورد پس نقش طبقه متوسط از

منظر آگاهی طبقاتی چه می‌شود؟
در کل طبقه متوســط قشر عاقل و آگاهی اســت. در حال حاضر هم این طبقه این 
گونه است. اگر حکمرانی ما اصلاح شود و مطالبات این طبقه مانند مشارکت سیاسی 
راحت‌تر و بهتر شــدن انتخابات سیاسی و تنوع سبک زندگیشــان برآورده شود باعث 
ثبات جامعه می‌شــوند که نتیجه آن حرکت کردن به سوی توسعه است اما اگر طبقه 
متوسط را از دست بدهیم و نتوانیم آنها را متقاعد کنیم و فریب بخورند، اوج نامیدی 

است. اگر طبقه متوسط را از دست بدهیم باید برای آینده پیش‌بینی بد داشت.
من احســاس می‌کنم برخی روشنفکرها در حال گول زدن طبقه متوسط هستند. 
بــا این اســتدلال کــه اصلاحات ســخت لازم 
نیســت و فقط کافی اســت فســاد از بین رود. 
نباید حرف‌هــای غلط تحویل جامعــه داد. 
باید همراه با اصلاح رفتار حکمران‌ها، رفتار 
افراد جامعه هم اصلاح شود. طبقه متوسط 
به‌دلیل درآمد پایین و رشــد اقتصادی پایین 
زمینــه گمــراه شــدن دارند. چــرا که بــا ظاهر 
جــذاب پوپولیســم گولشــان می‌زننــد. بایــد 
بخش عاقل جامعه ما فریب آنها را نخورند.

همیــن مســأله تغییــر قیمــت بنزیــن را 
مثــال می‌زنم. اقــدام و طــرح درســتی که بد 
اجرا شده و بموقع نبود. در این شرایط برخی 
روشنفکرها و سیاستمدارها از شرایط استفاده 
می‌کننــد و ماهیــت و ذات عمل را زیر ســؤال 
می‌برنــد. سیاســتمدار بایــد درســت حــرف 
بزند و نباید اصل را زیر ســؤال ببرد و در مســیر 
پوپولیست حرکت کند. غایت این صحبت‌ها 
فقــر بــرای جامعــه اســت.چند ســال آینــده 
سال‌های مهمی برای ما هستند و اگر بتوانیم 
ســختی بکشــیم می‌توانیــم دســتاوردهای 
خوبی داشته باشیم. اگر تحمل کنیم و تصمیمات درست بگیریم در نهایت می‌توان 

گفت از سال 1410 اقتصاد شکوفا می‌شود.
مسیر دیگرهم این است اگر در این سال‌ها تصمیم‌های بد بگیریم و گمراه شویم 
مانند انتخاب سیاســتمدارهای بد و رأی دادن به شــعارهای بد و..... در این وضعیت 
علاوه بر اینکه خودمان را بدبخت کرده‌ایم چاره‌ای برای نسل بعد هم نگذاشته‌ایم. 
بایــد در ســال‌های آینده که سرنوشــت ســازهم هســت حواســمان باشــد و بتوانیم با 
جامعه صحبت کنیم. در این مســیر باید بیشتر با نخبه‌ها ارتباط برقرار کرد تا جامعه 
را راهنمایی کنند، خطاهای پوپولیســم را افشا کنند و پوچ بودن دستشان را به جامعه 
نشان دهند.ما باید ذهنیت نفتی را کنار بگذاریم و این را باور کنیم که ذهنیت نفتی هیچ 
رشدی را برای جامعه نمی‌آورد. در نهایت به گمان من جامعه ایران هوشمند است 

و انتخاب‌های درست می‌کند.

ما دو مسیر پیش رو داریم. نخست 
آنکه تصمیم بگیریم از منابع‌مان 

به‌صورت بهینه استفاده کنیم و 
به اقتصادمان کمک کنیم زودتر 

به‌حالت نرمال برگردد و کمک 
کنیم کسب و کارها راحت‌تر 

شکل بگیرند چون اقتصاد هنوز 
هم می‌تواند احیا شود. باید به 

حکومت فشار آورد تا اقدام به 
اصلاح کند که صنایع شکل بگیرد
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